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 یعُجب و حکبّر از منظر ززال ی.تیچ

 یغزال منظر عُجب و تکبّر ازی تسیچ
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 چکیده
را بتزرگ عُجتب  ،یاس   ززالت یززالامام مرمد  منظر حکبّر از وعُجب   یماه یبررس ،قیحرق نیموضوع ا

 ،یگرید  یدر حعر نی  همچنکندیم  یخداوند مُنعم حعر یبن آن با فراموش یو خرسند لیم، شمردن نعم 
 آن از کیکبن حف« ادلال»  او با طرح مفهوم دان.تن اس  گریبن فرد د رسانی خیر گونن هررا بزرگ شمردن عُجب 
 خود کیردن اعمال نبزرگ شم، بن عمل خود اس  دنیآن ناز یکن معادل فارس «ادلال»  کندیم دیحأکعُجب 

 یخاطر صف  کمالبن یگریبرحر دان.تن خود ن.ب  بن د« برکِ »عبادات و انتظار پاداش از خداوند اس    ویژه بن
اس  کن  یو انجام رفتارکِبر  یعمل ورحبل« حکبر»اس    یو نف.ان یصف  خُلق« برکِ »اس  کن شخ  دارد  

بزرگ کن در آن خودعُجب  مفهوم خلاف براس    گرانیبن د فرد ن.ب  یطلبیو برحر ینیگر خودبزرگ بنشان
، عبادت ؛ چونیبن افعال اراد یگاهعُجب  دارند  یاق.ام مختلفکِبر  وعُجب   . ین یگریبا د .نیدر مقا ینیب

ب، یقدرت بدن، ییبایمانند: ز یاراد زیر فعالبن ا یاس  و گاه، … و صدقن، دنیجنگ ر گاه دحکبّر . … و ن . 
از ، دارند دنبال بن یاریآفات ب. یاخلاق لیرذا نیها  اان.ان گریو د امبرانیپ قابلبرابر خداوند اس  و گاه در م

 یبتن دو صتورت علمت لیرذا نی.نات  درمان ادر ک.ب ح   یس.ت، شدن خودستا،  یمعص یجملن: فراموش
و  یاوامر اله قابلدر م میح.ل، آخرت یحوجن بن سرا، )داشتن حقوا ی( و عملیشناسخدا و خود  ی)علم بن فاعل

اس   .ریان.ان( م یزندگ ق یحوجن بن باطن و حق
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 مقدمه 
ک.تب فضتایل و رفتع رذایتل اخلاقتی بخشتی از ماهیت  ستعادت ، طبق حعری  ارسطو از ستعادت

شتناخ  و رفتع رذایتل اخلاقتی از رو،   از ایتن(392۔391 ص، 1389، )ارساردهند می ان.انی را حشکیل
از جملن رذایتل اخلاقتی ه.تتند کتن در کِبر  وعُجب  اهمی  ب.یاری در زندگی ان.ان برخوردار اس  

  در قترآن و حتدیو و ه.تتندفردی و اجتماعی ملثر لرا  بن افول و حخریب شخصی  اخلاقی ان.ان
دین و اخلاپ بتر دوری از ایتن رذایتل اخلاقتی حأکیتد شتده است    هم در سیره علمی و عملی بزرگان

اندیشتمند  منظتر ازو بیتان متوارد جتواز آن حکبّر  وعُجب  موضوع این نوشتار حرلیل معنایی و ذکر علل
مفصتل بتن  طتور بتن احیاء علوم الد  اس   او در ( پ ۵۰۵ ۔ ۴۵۰) یامام مرمّد ززالم.لمان، بزرگ 

ی درمان آن را مورد بیتان کترده است   هاروش های مختل  پرداختن واز جنبنبّر حک وعُجب  دو رذیل 
عُجتب  حرقیق کتن بتن ماهیت  حرینمهمهای اندکی انجام شده اس   در این زمینن مقالات و پژوهش

 از احتد« جتبعُ  در ززالتی و رازی اخلاقتی نظتام دو حطبیقتی مطالعن»ن مقال، پردازدمی ززالی نظر از
هتای ختوبی اس  کتن حرلیتل پژوهشنامه اخلاق( در ۱39۰ماهینی ) سلمان سکینن قراملکی و فرامرز

 وعُجتب  بررستی»در مقای.ن با نظر زکریای رازی ارائن کترده است   دو مقالتن دیگتر عُجب  از ماهی 
 مینزاده منتشتر شتده در ششتزاده و لیلا آقاوردیاز صادپ فیض« احادیو و قرآن منظر از آن پیامدهای
 کار س قارآن درکِبتر  واژه معناشناسی»( و ۱۴۰۱دینی )های پژوهش و حقوپ، فقنالمللی  بین کنفرانس

 چی.تتی» ن  انتد  مقالتززالی بیان نکرده نظر مورد ( ه.تند کن سخنی در۱3۸۴) شهیدی مهدی سید از
مر.تن جاهتد و از  «زربتی اخلاپ فیل.وفان و م.لمان اخلاقیون یهادیدگاه حطبیقی بررسی، حواضع

از دیتدگاه کِبتر  وعُجب  ، یعنیآن قابلضمن بررسی مفهوم حواضع بن رذیل  م (۱39۴) کاوندی سرر
 های انجام شده مقالتن م.تتقلی بتا عنتواناند  طبق بررسیعلمای اخلاپ اسلامی و ززالی نیز پرداختن

    از دید ززالی و حرلیل دیدگاه ایشان نگاشتن نشده اسحکبّر  وعُجب 
ززالی چی.   چتن حفتاوت  منظر حکبّر از وعُجب  : ماهی از عبارحند سلالات اصلی این پژوهش

 هتای درمتان  روشی دارنتداسباب و عللچن ززالی  نظر حکبّر از وعُجب معنایی میان آنها وجود دارد  
   جایز اسو حکبرورزی عُجب  در چن مواقعی   وززالی کدامند منظر حکبّر از وعُجب 

هتا شتمرده و عامتل ف.تاد عبادتستبب  راحکبّتر  وعُجتب  ززالی با استناد بن آیات و روایات دینتی
 کفر و دشمنی بتا ختدا و همچنتین موجتب بازمانتدن ان.تان از فعالیت  صتریح و رسیدن بن سر حدِّ 

، دالک )غدانتد یح فرد از جایگاه خود و در نتیجن بازماندن از سعادت و کمال حقیقی متیدرو صر عدم

های خویش را بتن ختود ن.تب  داراییعُجب  ان.ان مبتلا بن ،  طبق حعری  ززالی(274 ، ص2 ج، 1371
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اینکتن  دهد و بن آن خرسند اس  و این خرسندی با فراموشی خداوند مُنعم همراه اس   او بن گمتانمی
کتن  صتورحی در  دانتدعیتب و نقت  متیکند و ختود را بتیاز خدا طلب بخشش نمی، آمرزیده اس 

پنتدارد و برحتر متی زیتر عبادت خدا از نعمات خداوند بر فرد اس   چنین فردی خود را در مقای.تن بتا
  (774 ، ص3 ج، 1368، )غدال شود نیز میکِبر  مبتلا بن صف نتیجن،  در

 عُجب  وکِبر  . زشتی و رذیلت1
ن صتورت است  کتن ابتتدا بتا ذکتر آیتات و عمده بن ای طور بنهای اخلاقی ززالی سبک نگارش کتاب

کافی در خواننتده بترای حفکتر  ۀکند حا انگیزروایاحی در باب زشتی و رذال  یک صف  اخلاقی آزاز می
و حأمل در خود و حصمیم بن اصلاح این صفات در صورت ابتلاء بن آنها یتا جلتوگیری از ایجتاد آنهتا در 

کند کتن بتن ذکر میعُجب  وکِبر  یات زیادی در زشتیاو آیات و روا ،نفس خویش کند  بر همین اساس
نکتوهش و جایگتاه متکبتران جهتنم ذکتر حکبّتر  شود  در آیات متعددی از قترآنمی برخی از آنها اشاره

ارٍ »شده اس :  ب ّ رٍ ج  بِّ ک  بِ مُت  ل  ی  کُلِّ ق  ل  نُ ع  عُ الل ّ ب  ط  لِك  ی  ذ   ٔ  )« ک  ر دل گونتن ختدا بت یتنا»؛ (35، آی   غنفدسرر
ی «  »زنتدیمهر )شتقاوت( م یاخودکامنمتکبّر  هر تو  ث  بِتئ س  م  تا ۖ ف  الِتدِین  فِیه  م  خ  تن ّ ه  اب  ج  تو  خُلُتوا   ب  اد 

رِین   بِّ ک  مُت  ٔ  )« ال  کتن آنجتا جتاودان  ییتددوزخ درآ یکفرحتان( بتن درهتا یفر)بن ک ینکا»؛ (76، آی   غنفدسرر
آمتده  )ص( اکترم پیتامبردر روایتاحی از «  است  یبتد یارب.کن متکبران را منزلگاه ، بود یدمعذّب خواه

ائِ »اس :  اءُ رِد  رِی  کِب  ل  ارِ ی ا  ةُ إِز  م  ظ  ع  ل  نِ ی و  ا  ع  از  ن  ن  م  تُنُ ی فِ ی ف  تم  ص  تا ق  هُم  ءٍ مِن  تي  ، 70 ج، 1363مجلسک ، ) «ش 

لاو را هتاو  منازعت  کنتد یتنصف  خاص من است   هرکتن بتا متن در ا یاعظم  و کبر» ؛(192 ص
ن کان  ف» « کنم ة  م  نَّ دخُلُ الج  ةٍ مِن کِبرٍ ی لا ی  رَّ لبِنِ مِثقالُ ذ   در قلتبکِبتر  یاذره ۀبتن انتداز کتس هر»؛ «ق 

   (92 ، صمن، ب )غدال  «شودنمی ارد بهش باشد و داشتن

 . معناشناسی لغوی 2

 . معناشناسی لغوی عجب1 .2
ب، همچون هاییواژه با «جبعُ » ج   حتا و است  ریشتنهم و خانوادههم عجیب، استعجاب، بحعجّ ، ع 

 و شتگفتیهتا واژه ایتن معنایی عنصر حرینمهمزیرا ؛ همراه دارد بن را هاواژه این معنایی بار زیادی حدود
، باشتد کاذبانتنهرچنتد  ختود کمتالات و نفتس بتن ن.تب  شخ  نیزعُجب  در  اس  زدگیشگف 
   اس  زدهشگف 
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 : اس  آوردهعُجب  معنای بیان در منظورابن
هوُ  العُجبُ   الان.تان المعجتب قیتل و قبیرتا   او ح.نا   منن یکون بما مزهّو معجب رجل و الزَّ

 بتن عجتب»بنف.تن؛  و بر یتن معجب فهو بنف.ن فلان  عجب قد و بالشیء او بنف.ن المعجب
 از عتمااوست   از آنچن بن ن.ب  کن اس  ک.ی عجبمُ  ان.ان و اس  بینیخودبزرگ معنای

 یتا ختود بتن کتن است  ک.تی معجب شده گفتن و اس  بینبزرگ، باشد زش  یا زیبا کن آن
، ختویش نفتس یا نظر بنیعنی ، اس  معجب فلانی شودمی گفتن وقتی و داردعُجب  چیزی
  (52 ، ص9 ج، منب ، میظرر)ابن اس  شیفتگی وعُجب  دچار

 ؛367 ، ص1 ج، مکنبک ، )زیبکدی انددان.تتن «کبتر و زهتوّ » معنتای بتن راعُجتب  نیتز فیروزآبادی و زبیدی

 کترده حعریت  چنتین ایتن را «عُجتب» کوحاه عبارحی در اصفهانی رازب  (101 ، ص1 ج، منب ، فندوزآبن ی
کترده  ختوش و زیبتا او نتزد نف.تش کتن ک.تی بنبنف.ن؛  معجب فلان نف.ن یروقن لمن یقال و: »اس 
  (322 ، ص1362، )راغب اصفهنن « اس  عجبمُ  خود نفس بن وا کن شودمی گفتن اس 

 عترف اصتطلاح در، خودبینی، زهوّ ، ناز، عجب: »اس  آمده چنین باره این در دهمدا نامهلغ  در
 آن از و صتواب بتن را ختود ر ی    باشتد خویشتتن کتردار از خوشتنودی و ختودبینی از است  عبارت
 ختود بتنعُجتب  آمده است : فرهن  معی   در (111 ، ص34 ج، 1338، ) هخدا   « دیدن خطا را دیگران
و کِبتر  ،خودپ.تندی، ختودبینی و زترور، حکبتر، نازیدن خویشتن بن راعُجب   خودبینی، حکبر، نازیدن

  (2277 ، ص2 ج، 1360، )معننشگفتی ، از چیزی آمدن شگف  بن، کشیگردن
و» ه   و است  ختودبرحربینی و بینیختودبزرگ معنتای مده اس ، بتنآ شناسانلغ  گفتتار در کتن «ز 

 بتن کتن رستدمی نظتر اند، بتنکرده استفاده« کِبر» واژه« زهو» کنار درعُجب  حعری  در کن زالبا   آنجا از
  ندارند حفاوت این بن اعتقادی شناساناند، لغ قایل حفاوت کِبر وعُجب  میان کن اخلاپ عالمان عکس

 اشناسی لغوی کبر . معن2 .2
م« کبر»ابن منظور  ظُّ ع  ، 5 ج، مکنبک ، )ابکن میظکرراست  خود را بتزرگ پنداشتتن آورده ، یعنی را بن معنای ح 

کتار بتن یک.انصورت  بن را برای اشاره بن همین معناحکبّر  استکبار و، کبرنیز رازب اصفهانی   (129 ص
، فتروختن بزرگتی معنتی بن «کِبر» لغ  نامه دهمدا در  کبکد(ٔ ذیل واژ، 1362، )راغب اصفهنن ه اس  برد 

فرهنا   معنتا شتده است   (309 ، ص1336، ) هخکدا شتدن را بن معنتی بزرگتوارحکبّر  نیز وگرفتن  خود
   (843 ، ص1385، )معنن نیز آن را بزرگی نمودن معنا کرده اس  فارسی معی 
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 . معناشناسی اصطلاحی 3
 عُجب  . معناشناسی اصطلاحی1. 3

رازتب ، م.تکوین (لت انتد: احعتابیر مختلفتی ذکتر کتردهعُجتب  علمای اخلاپ در بیان اصتطلاحی
در  خویشتتنعجتب ظتن کتاذب بتن » انتد:را چنین حعریت  کتردهعُجب  ،طوسی و دوانی، اصفهانی

، 2007، ؛ راغکب اصکفهنن 166 ، ص1384، )مسکری « ن شخ  م.ترق آن نی. کی اس  استرقاپ منزلت

حکبّر  را بنعُجب  معنای، همین اساس بر  طوسی (149 ، ص1391، ؛  وان 111 ، ص1389، ؛ ارس 217 ص
ب )مبتلا بن عجب( کن ظن کاذب بتن مقتام  نزدیک دان.تن و حفاوت آنها در آن دان.تن اس  کن فرد مُعج 

، 1389، )ارسک گویتد ان دروغ میبن دیگرمتکبّر  فرد ولی گویدحنها بن خود دروغ می، ومنزل  خود دارد

عجب اعتقاد کمالی است  در شتأن ختود »  دوانی نیز حفاوت آنها را چنین بیان کرده اس  کن (113 ص
، ) وانک «  اعتقتاد آن نداشتتن باشتد چن اگرادعای این کمال اس  با دیگران و حکبّر  نباشد وواقع،  درکن 

  (152 ، ص1391
واقع، دارای صف  کمالی باشد و بن واسطن آن خود را  حعری  اگر فردی در رسد طبق اینبن نظر می

استراپ جایگتاهی  شود  در این حعری  بن عدمعُجب مر.وب نمی بزرگ بیند )ظن صادپ(، عمل او
حر از چیزی اس  کتن او کند، اشاره شده اس ، یعنی جایگاه واقعی فرد پایینکن فرد برای خود حصور می

واقع، فرد بن خطا خود را در آن مرحبن جای داده اس   این مطلتب نشتانگر  کند  درحصور میبرای خود 
آن اس  کن اگر فرد جایگاهی را کن م.ترق آن اس ، درس  حشخی  دهد و ختود را در آنجتا جتای 

و کبتر را عُجتب    م.تکوین و طوستی(100۔99 ، ص1394، )کنونکدی و جنهکد عُجتب نی.ت  دهد، دارای
ذیل امراض مربوط بن قتوة زضتبی ایتن دو مترض و  باب بروز زضب و خشم در ان.ان معرفی کردهاس

  (113۔110 ص 1389، ؛ ارس 166۔164 ، ص1385، مسکری   )ن:اند اخلاقی را طرح و برو کرده
کنتد کتن ناشتی از را صفتی در نفس معرفتی متی« عُجب»پ( 313۔251زکریای رازی ) بن مرمد
متیه.ت ،  واقتع   ها و فضایل خود را بیش از آنچن کن درخاطر آن، شخ  نیکیس  و بنحُبِّ ذات ا

شمارد و شای.تن مدح و ثنا دانتد، ولتی رفتتار زشت  دیگتران کتن حرین نیکی خود را بزرگ میپندارد و کوچک
ل ان.تان من  جتل مربتة کت»آورد: اش بن ح.اب مین.ب  بن آنها حب و بُغض ندارد، بن همان مقدار واقعی

بریئتا  متن حبتن و  لنف.ن، یکون استر.انن للر.ن منها فوپ حقن و استقباحن للقبتیح منهتا متن زیتره إذ کتان
   :گویدقراملکی در حرلیل این حعری  میفرامرز   (1978، 65)زکدینی رازی، « بغضن بمقدار حقن

از حکترار  لکتن، بشتودحنها از حکرار رفتار حاصل نمی، کن حال  راسخ در نفس اس عُجب 
هرچنتد  ؛نن از افعتال عینتی،است « انگتاره»آید و از نوع میدس   بن ها نیزپنداش  و حلقی
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 هتر نتوع حلقتی و پنداشت البتن، آثار عینی دارد  همچنین یک ارحباط درون شخصی اس   
هتر حصتور البتتن، وارونن از خویشتن اس    پنداشِ  عُجب  ،دیگر عبارت بننی. ؛ عُجب 

نتن ختودکم ؛نوعی خودبرحربینی اس عُجب  واقع، در  نی. عُجب  نن از خویشتن نیزوارو
دیگتر  زیبایی و، ذکاوت، بینی در حعری  رازی شامل اموری مثل: هوشبینی  این خودبزرگ
شتمردن(  در کلام رازی پنداش  نابجا )بتزرگعُجب  کلی طور بنشود  امور ج.مانی نمی

، قداملکک  و مکنهنی  فدامکدز)  از وضعی  اخلاقی افعال خود است  از رفتار خویش و رضای
  (42 ، ص1391

 گوید: می عُجب ( در بیانپ۱۱۲۸۔۱۲۰9ملامهدی نراقی )
بزرگ شمردن نفس اس  از این جه  کن شخ  خود را برخوردار از یتک صتف  کمتالی 

آن صتف  اینکتن  د و اعتم ازواقعا  چنین صتفتی در او باشتد یتا نباشتکن این اعم از؛ بیندمی
   (249 ، ص1 ، ج1383، )نداق  جزء صف  کمالی باشد یا ننواقع،  در

مقای.ن و بالاحر دیدن ختود از دیگتران عُجب  گوید کن در مفهومو کبر چنین میعُجب  نراقی در حفاوت
تب  یرز نیازمند بن شخ  دیگریعُجب  در کبر این شرط وجود دارد  ولی مطرح نی.  از ختود مُعج 

ای دیگتر قائتل است  و ای و برای دیگتران مرحبتنبرای خود مرحبنمتکبّر  شخ ، نی.   در مفهوم حکبر
بتر نتوعی اعتمتاد و و کِ عُجتب  پنتدارد  همچنتین در مفهتومختود را بتالاحر از دیگتران می ۀسپس مرحب

کنتد کتن ممکتن است  اطمینان بن صف  کمال خوابیده اس  بن نروی کن شخ  هرگز حصتور نمتی
، )نداقک نتن ختدا  ؛داندرا از دس  بدهد  او صف  کمال را منت.ب بن خود می «کمال»روزی آن صف  

برختورداری از یتک  ختاطر بتنبزرگ شمردن خود  رزمِ بناگر ک.ی براین، بنا  (250۔249 ، ص1 ، ج1383
را از جانتب ختدا بدانتد و بتر  صف  کمالی پیوستن از زوال آن در بیم و هراس باشد یا آن کن آن صتف 

نی.ت   مرمدح.تن قزوینتی نیتز دقیقتا  همتین عُجب  دارای ،از نگاه نراقی ،چنین نعمتی شاکر باشد
  (156 ، ص1380، )قدویی در کتابش ذکر کرده اس   حعری  نراقی و همان مطالب او را

ببینتد و در ختود می حعریت  نراقتی فترد بتن جهت  کمتالی کتن بنتا بتر، انمرقّقت بن گفتتة برختی
 اس : متصوّر چهار حال  برایش، شودخودبرحربین می

 )ظن صادپ(؛ آید می ح.اب بنکمال واقع،  درال ( فرد دارای صفتی باشد کن 
کنتد واجتد آن است  گمان متی اما، کمال اس  و فرد واجد آن نی. واقع،  درب( صفتی باشد کن 
 )ظن کاذب(؛ 

کنتد صتف  فترد گمتان متی ولی ،آن اس  و آن صف  کمالی نی.  ج( صفتی باشد کن فرد واجد
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 کمالی اس  )ظن کاذب(؛ 
 بداند کن واجد آن نی.  )ظن کاذب(   د( فرد خود را دارای صف  کمالی

، شتودو ختودبینی مر.توب متیعُجب  ،مواردی کن ظن کاذب اس حنها نن، در این حالات چهارگانن
ختود را بتزرگ ، کمال اس  و بن جه  آن صف  کمالیواقع،  درکن  اگر ان.ان دارای صفتی باشد بلکن
  (100۔99 ، ص1394، )کنوندی و جنهدشود بینی حلقی میو خودبزرگعُجب  دارای، بیند

 غزالی  منظر ازعُجب  . معناشناسی اصطلاحی2 .3

یتک حعریت  دینتی    نخ.ت ،دهتد  حعریتارائن متیعُجب  دو حعری  از احیاء علوم الد  ززالی در 
ابتتدا افتراد را از حیتو ، در ایتن حعریت  او خداونتد است   فترد بتا ن  شخصی اس  کن مربوط بن رابط

فتردی کتن از  (۱کند: های خدادادی بن سن دستن حق.یم میپنداش  آنان ن.ب  بن برخورداری از نعم 
فتردی کتن از زوال نعمت   (۲ ؛نی.ت عُجتب  زوال نعم  خدادادی حرسان اس   چنین فتردی دارای

 شتاد است   ایتن شتخ  نیتز دارای، خدا این نعم  را بتن او داده است کن این از ولی ،حرسان نی. 
این خرستندی بتن ایتن و  رسند اس فردی کن از زوال نعم  حرسان نی.  و بن آن خُ  (3 ؛نی. عُجب 

 انتب ختدا  چنتین فتردی داراینعمتتی از ج نتن؛ پنداردخود میجه  اس  کن این نعم  را دستاورد 
 اس  عُجب 

 گوید: میعُجب  ززالی در بیان حقیق ، بنابراین
عجتب بتزرگ »؛ «هو استعظام النعمة و الرکون الیها مع ن.یان اضافتها الی المُتنعِمالعجب 

 ن.ب  آن بن مُنعِم قختدا[کردن  شمردن نعم  اس  و خرسندی و آسودگی بن آن با فراموش
   (1342 ، ص2010، )غدال 

عُجب طبق این حعری  نوعی اح.اس همراه با انگاره  :اندگفتنبرخی از مرقّقان در حرلیل این حعری ، 
اس : بزرگ شمردن نعم  همراه با اح.اس خرسندی و خاطرجمعی ن.ب  بن نعم  و نبود حترس از 

لق و دادن آن کن این اح.اس شامل همن دارایی فرد اعم از رفتار، ام دس  ب و اولاد، خ  وال و ثروت، ن . 
نعمات با ختدا و  حرین عنصر ماهوی این حعری ، قطع ارحباطشود  مهممی…  زیبایی، خُلق و سیرت و

  (45۔44 ص، 1391، قداملک  و منهنی  فدامدز)م.تقل انگاری شخ  در رسیدن بن آنهاس  
 از جایگتاه و وقتتیاند کتن ارا آن دان.تتنب عُج چنین حعریفی از ززالی برای ۀفل.ف، انمرقّق برخی

نگری.  و رفتار و کردار متردم و حاکمتان را خود می زمان خود بن وضعی  اخلاقی جامعن   دینی عالِم
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هتای الهتی بن این نتیجن رسید کن افتراد بتا وجتود برختورداری از نعمت ، دادمی قراردر سنجن اخلاپ 
 هاان.تان هتایهمتن دارایتی و حوانتاییآنکن  نازند حالارایی خود میاند و بن دنعم شدهدچار فراموشی مُ 

بتدین  و کنتدیاد میعُجب  با عنوان «فراموشیخدا»از این خداوند اس   او  عاریتی اس  و من.وب بن
ستازی دینتی حوستط ززالتی ایشان ستبب ایتن مفهتوماعتقاد  بن دهد سازی دینی ارائن میحرحیب مفهوم

اس   م.کوین کمتال اخلاقتی فترد را در  رهي   الاخلاقدر عُجب  م.کوین برای بیماری ابن حرلیل
مگر بن همیتاری دیگتران  ، شودداند و معتقد اس  ک.ی کامل نمیارحباط با دیگران و بن کمک آنها می

ن ختدا را م.تبب رستیدن بت، پذیری از اندیشن کلامی ختودززالی بن جای نقش جامعن و دیگران با حأثیر
   (49۔48 ، ص1390، قداملک  و منهنی فدامدز )داند کمالات می

نعم و خرسندی بن آن اس  کن ایتن امتر از فراموشی مُ ، جببیان ززالی در برو عُ  مللفن حرینمهم
ای است ؛ مجهول حصتدیقی یتا فقتدان علتم گتزاره کن این جهل از مقولن   گیردجهل مرض نشأت می

 کنتد  ززالتیهای خدا را انکار میعلی  خدا در خصوص برخورداری از نعم فرد فا، دیگر عبارت بن
، 1390، قداملکک  و مکنهنی فدامکدز )کنتد چگونگی ایتن جهتل را ذکتر متی، جببا ذکر مراحب عُ در ادامن، 

مهتدی و احمتد ، (1087۔1007)علمای اخلاپ بعتد از ززالتی همچتون فتیض کاشتانی   (351 ص
فکنض   )نک:انتد های ختود حعریت  ززالتی را ذکتر کتردهدر کتاب (1242۔1188)بر شّ  اللّنعبد، نراقی

، 1963، د؛ شکککب  198 ، صمکککن، ب ؛ احمکککد نداقککک 249 ص 1 ج، 1383، ؛ مهکککدی نداقککک 96 ، ص2006، کنشکککنن 
   (172۔164 ص

مارد و پتس آن را بتزرگ شت، خود را چیزی دهد زیر اگر»چنین اس : عُجب  حعری  دوم ززالی از
ب باشد، بر او من  نهد ان هتم مرقّقت کتن برختی از طورهمتان  (776 ، ص3 ج، 1368، )غدالک « مُعج 

صفتی مربوط بن رابطن بتین اشتخاص و عُجب  ،در این حعری ، (45 ، ص1391، قداملکک فدامدز )اند گفتن
ان در بیتان ارحبتاط ایتن حعریت  بتا شاید بتو ولی نن ارحباط با خدا ؛ بن دیگران اس رسانی افراد و کمک

ختود پنداشتتن نعمتات  انگاری ختود و از آنِ چنین گف  کن عنصر م.تتقلعُجب  حعری  دینی اول از
بن این شتکل در ایتن حعریت  مکمتون است  کتن شتخ  ، خدادادی کن در حعری  اول وجود داش 

م.تتقل ختود  ه  ز آن ختود و کتردنعمات و حوفیق الهتی است  را اواقع،  دررسانی بن دیگران را کن کمک
 ش حرسان نی.   دادن کند و ن.ب  بن از دس پندارد و از انت.اب آن بن خدا پرهیز میمی

بتر بیتان را ستبب کِ عُجتب  اینکتن ضتمناو  ذکتر شتده است   میزان العملحعری  سوم ززالی در 
چنتین حالیکتن  در ست آن ابتودن  جهل ان.ان بن ارزش نفس ختود و گمتان بتن بتالاحر»آن را ، کندمی

   (83 ، ص2008، )غدال کند حعری  می« نی. 
ملکتن راستخ در نفتس و ختوی بتد عنوان  بنعُجب  (1برداش :  قابل از حعری  ززالی این مطالب
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هتای فترد از جملتن رفتارهتای ختوب حر اس  کن شتامل همتن حوانتاییدر حعری  اول مفهومی گ.ترده
رستانی( شود و در حعریت  دوم مفهتومی مرتدود )خدم آنها نیز میان.ان در صورت بزرگ شمردن 

کند؛ یکی فراشخصتی )فترد و ختدا( متمایز میدیگر هم را ازعُجب  ( ززالی دو کاربرد2اس    زیر بن
دلال بتر و اِ از امتور متشتابن مثتل کِ عُجتب  (3و دیگری ارحباط بین اشخاص )فترد و دیگتری( است   

همتراه بتا حوقتع عُجب  ،دلال یا نازیدندبرحربینی فرد در مقای.ن با دیگری اس  و اِ بر خومتمایز اس   کِ 
؛ اح.تتاس آوردبتتن ح.تاب متتیرا حرکیبتتی از اح.تاس و پنداشتت  عُجتتب  ( ززالتی۴پتاداش استت   

آن بتن کتردن  اح.اس اس  و بزرگ شمردن نعم  و من.توب، نگرانی از زوال نعم  عدم خشنودی و
 پنداش  اس  ، خود

 دلال و اِ عُجب  . فرق3 .3

کنتد کتن مترجمتان آن را نازیتدن آن را مطرح متیعُجب  مفهومی اس  کن ززالی در ارحباط با« دلالاِ »
دلال نوعی ارحباط بنده بتا خداست  بتن ایتن صتورت   اِ (776 ، ص1368، )غدال اند بن عمل حرجمن کرده

خداونتد دارد و نتزد ختدا جانتب بتزرگ از حوقتع پتاداش ، دهتدکن فرد ن.ب  بن عبادحی کتن انجتام می
عُجتب  ؛ زیترااست عُجتب  حر ازززالی زش  نظر از دلالاِ ، رونهمی از و جایگاهی بر خود قائل اس 

 بتدون، رف بزرگ شمردن نعم  اس  و خرسندی بن آن با فراموشی ن.ب  آن بن متنعم )ختدا( بتودصِ 
هتر شخصتی کتن مبتتلا بتن  ،ززالتی نظتر از  باشد داشتن انتظار پاداش از خدا برای عمل خویشاینکن 

دلال نازیتدن و اِ  اهتل ممکتن است عُجب  فرد دارای ولی نیز ه. ؛عُجب  حتما  دارای، دلال اس اِ 
  (777۔776 ، ص3ج، 1368، )غدال نباشد 

 غزالی منظر اصطلاحی کِبر از. معناشناسی ۴ .3

، (66 ، ص1378)ارسکار، دانتد وسط بین دو رذیل  می طبق قاعدۀ حثلیو ارسطویی کن هر فضیلتی را حدِّ 
اس  « حخاسس»و « ذلة»آن در جه  حفریط  جه  اِفراط برای فضیل  حواضع اس  کن مقابل« کِبر»

اش واقعتی« منزلت  را بالابردن نفس فوپ قدر و« کبر»  رازب اصفهانی (279ص 1 ، ج1379)مهدی نداق ، 
دادن بتن  حر از شتأن و منزلت  واقعتی قتراربن معنای خود را پایین« عةض» معنا کرده اس  و آن را مقابل

بتودن ختویش از  حتررا ظن ان.تان بتن بزرگ« کبر»داده اس   او  نروی کن سبب حضییع حق شود، قرار
   (214۔213 ، ص2007، )راغب اصفهنن  را اظهار آن معنا کرده اس « حکبر»دیگران و 
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 گوید: می بینی در مقای.ن با دیگران اس   او در حبیین ماهی  کِبر چنینززالی خودبرحر نظر از« کِبر»
خُلتق و  بدان کن کبر خُلقی اس  و اخلاپ صف  دل بود و لیکن اثر آن بر ظتاهر پیتدا شتود

بتادِ نشتاطی او  کبر آن اس  کن خویشتن را از دیگران فراپیش دارد و بهتر داند و از ایتن انتدر
   (253 ص ،2 ، ج1371، )غدال بر گویند کِ ، پیدا شوداو  اندرپیدا آید؛ آن باد را کن 

شتده است   سلال یشان در مورد حقیق  کبراز اکند کن ذکر می )ص(همچنین روایتی از رسول اکرم او 
، 1371، )غدالک « آنکن حق را گردن نرم ندارد و بن مردمان بن چشتم حقتارت نگترد»فرمایند: و ایشان می

را رذیلت  حکبّتر ، اعتتدال نگاشتتن است ن  نظریاساس  بر کن آن را میزان العملززالی در   (253 ص ،2 ج
، 2008، )غدالک کنتد بیان و آن را بالاحر دیدن نفس از اندازة واقعی آن حعریت  می اِفراط اخلاقی در جانب

ر نفس )(82۔81 ص ر  فتراطاِ  در جانتبحکبّتر  ( فضیل  میان دو رذیلت نفس عزّت  فضیل  کِب  و صِتغ 
حرت  فضتیل  اصتلی فضتیل  منتدرج  نفتس عتزّتبینی( در جانب حفتریط است   نفس )خودکم

   (81 ، ص2008، )غدال این فضایل و رذایل مربوط بن قوة زضبی نفس ه.تند  شجاع  اس  و هر سن
کبتر ظتاهری،  کند: کبر باطنی، خُلق نف.انی اس  وززالی، کبر را بن دو نوع )باطنی و ظاهری( حق.یم می

 داند کن حنهتا کِبتر بتاطنی و آناعمال جوارحی متکبرانن اس  کن نتیجن  کبر باطنی در نفس اس   او بهتر آن می
   (1311 ، ص2010، )غدال  «حکبّر»بنامیم و کِبر ظاهری یا اعمال جوارحی را « کِبر»خلق نف.انی را 

( شتخ  کبترورز یتا 1از بن سن طرف ه.ت : ززالی، رذیلتی اس  کن برای حرقّقش نی نظر کِبر از
ر؛  ب  ک  تر  علیتن(؛ می کن ن.ب  بن او کبرورزی و حکبّر روی ( شخ  مقابل2مُت  ( امتری کتن 3دهد )مُتکبَّ

ر  بِن(  بن سبب آن حکبّر رخ می عُجتب  شتود عُجب و کِبر روشتن می از اینجاس  کن حفاوتدهد )مُتکب 
پنتدارد و عُجب فرد بدون لرا  دیگری ختود را بتزرگ متی ، ولی درو کِبر هر دو صف  نف.انی ه.تند

روزد  بیند و ن.تب  بتن او حکبّتر متیخودپ.ند اس ، ولی در کبر فرد خود را در قیاس با دیگری برحر می
عُجب در او ممکن اس ، ولتی حصتور کبتر  باشد، حصور اگر بر روی زمین حنها یک ان.ان وجود داشتن

   (1311 ، ص2010، )غدال نی.  و حکبّر ممکن 
حتر ذکتر طور کتن پیشعُجب اس   همان عُجب و کِبر شاید بتوان گف  کن کِبر نتیجۀ در بیان رابطۀ
شتود و ایتن دانتد و خرستند بتدان متیعُجب همن دارایی خود را من.وب بن خود متی شد کن فرد دارای

چنین شخصی ختود را در مقای.تن بتا دیگتران برحتر  ،ینخرسندی همراه با فراموشی مُنعم اس  و بن یق
 گوید: شود  ززالی در بیان این رابطن میزالب میاو  داند و صف  باطنی کبر برمی

ایشتان  زیتر علیتن و ستببی کتن بتنمتکبّر  و سببی درمتکبّر  حکبر را سن سبب اس : سببی در
، علیتن حعلتق داردمتکبّتر  آنچتن بتن است  وعُجب  ،سببی کن در متکبّر اس و اما  حعلق دارد



ر از منظر غزال یستیچ جب و تکبا  ۸۵     |    یع 

ریاء اس   پتس استباب بتن ایتن اعتبتار ، ایشان حعلق دارد زیر حقد و ح.د اس  و آنچن بن
   (739 ص، 3، ج 1368، غدال )« ح.د و ریا، حقد، چهار اس : عجب

برانتن و ختودبرحربینی و ستپس رفتتار متک، بتاطنیکِبتر  ستبب بینیِ نعم و بزرگعُجب  کناین حوضیح
آنهتا ختودبرحربین شتده  ختاطر بتنزیبایی و نعماحی کتن شتخ  ، ثروت، شود  علمحرقیر دیگران می

دیگتران هتم همتان نعمتات را کن این حوانند عامل ح.د و حقد گردند و شخ  ازهمچنین می، اس 
زرگو بتحکبّتر  همین حقتد و ح.تد ن.تب  بتن دیگتران عامتلرو،   از اینناخرسند باشد، داشتن باشند

 شود  های خود بشتر از میزان واقعی آنها میانگاشتن داشتن
اند کن گاه اشخاص برای جبران حقتارت و کاستتیچنین گفتنکِبر  ایبرخی در حبیین علی  حقد بر

ختود نائتل آینتد و  نظتر متدِّ اند بن مقام و جایگاه کنند؛ افرادی کن بن هر دلیل نتوان.تنمیحکبّر  های خود
کنتد و اح.تاس حقتارت متی ،افراد دیگری بر این جایگاه دس  بیابند؛ دستتن نخ.ت دیگر،  سوی از

نمایند کن خود را بزرگ جلوه دهنتد  ایتن م.تئلن در روایتات نیتز متورد حأکیتد برای جبران آن حلاش می
جِدُها فی نف.تن»فرمودند:  )ع(صادپ  ، اماماس  ر  او حکبّر إلّا لذلّن ی  ، 1363، )مجلسک  «ما مِن رجُلٍ ح جبَّ

ولتی ، حوانند جایگاهی در میان مردم پیتدا کننتدکنند کن با آن میحصور میمتکبّر    افراد(255 ، ص73 ج
نقت  و کاستتی آنهتا در میتان متردم متی شتدن روشنسبب  این عمل ، بلکنچنین نی. حقیق   در

  (114 ، صمن، ب )کداجک جایگاهشان خواهد بود  حنزّل گردد کن برآیند آن
دهد کن ممکن است  شتخ  بتا فتردی حوضیح میگونن حکبّر، این ایسببی  ریا بر باب ززالی در

از پتذیرش کتلام حتق او امتنتاع متی ولی ،علم برابر باشد و حتی او را بالاحر از خود بداند نظر از دیگر
رو،   از ایتنز ختود نشتمارنددیگران او را برحر ااینکن  حا کندشخ  دیگر را حواضع نمی ،کند و در ظاهر
او ناشتی از ریاکتاری است  براین، حکبّتر بنا ورزد حا نشان دهد کن برحر از اوس  میحکبّر  در ظاهر بر او

   (740 ، ص3 ج، 1368، )غدال 
کِبتر و بتزرگ شتمردن خویشتتن در  ززالی برای حرقّق نظر کِبر این اس  کن از نکتن  دیگر در باب ماهی 

کافی نی. ؛ زیرا ممکن اس  یک شخ  خود را بزرگ شمارد، ولی دیگتری را ن.تب  بتن ختود  نفس خود
کِبتر کتافی نی.ت ؛ زیترا  حر یا م.اوی بداند  همچنین کوچک شمردن دیگران نیز بترای حرقّتق ماهیت بزرگ

ب.تتن بتن ستن پنتدار کِبر وا براین، ماهی حر یا برابر ایشان بپندارد  بناممکن اس  شخ  خود را از آنها کوچک
( مرحبتن و 3( برای دیگتری نیتز مقتام و منزلتتی قائتل باشتد؛ 2( برای خود مرحبن و منزلتی قائل باشد؛ 1اس : 

حالت  حاصتل از ایتن  کِبتر عبتارت است  از»براین، مقام خود را برحر از مرحبن و مقتام دیگتری بپنتدارد  بنتا
کِبتر بتن عتزت و عظمت  نیتز حف.تیر شتده است ؛   (1311 ، ص3 ، ج1368)غدالک ، « اعتقادات در نفتس
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تاهُم بِبلِغیِتنِ  إن»همچنانکن مفّ.ران در حف.یر آین  شریفن   ٔ  )« فی صُتدُورِهِم  لا کِبتر  م   (56، آیک   غکنفدسکرر
  (1311 ، ص2010، )غدال اند: عظمتی کن بن آن نرسیده بودند گفتن

و پیامتدهایی در بتاطن و ظتاهر ان.تان دارد  این برحری و بزرگ دان.تن خود ن.ب  بن دیگران نتتایج
، کنتدقتی ان.ان خود را برحر از دیگران بداند، آنهتا را حرقیتر میمثال، و برای شود؛نامیده می« حکبر»کن 

ی کتن گتاه حتتی از طتور بتنکند؛ از مجال.  و معاشرت با آنها پرهیز می، نمایدآنها را از خود دور می
 دانتد کتن ایتن نهایتِ  بن ختود نمتیرسانی ماید و آنان را شای.تن خدم ناستخدام آنها هم اجتناب می

ورزد و بتن شخ  متکبّر از برابر دیدن خود با دیگران امتنتاع متی، برحر کِ در مراحب پایین، اما اس حکبّر 
 از آنهتا پیشتی رفتتن بتن هنگتام راهاینکتن  جویتد؛ مثتلهای مختل  بر ایشان حقتدم و برحتری میشیوه

در مرافل و مجتالس بتر ، شودای حنگ جلوحر از بقین وارد میو بن هنگام ورود بن خانن یا کوچن گیردمی
بتاز  از پذیرش موعظتن ستر، ان بن خود را دارددیگر سوی از دادن نشیند و انتظار سلامصدر مجلس می

 بتا، شتودزضتبناو متی، اگر درخواستش اجاب  نشود یتا کلامتش بتن ختود برگردانتده شتود، زندمی
و  شتمارد و بتن عامتن متردم بتن چشتم حقتارت و جهالت کند و آنها را حقیتر میمتعلمین رفاق  نمی

   (1312۔1311، ص 2010، )غدال نگرد نگاه ان.ان بن حمار میهمچون 

 و تکبرعُجب  . اقسام۴
است  کتن گتاه بتن ستبب فعلتی عُجب،  کند:می متعلق آن بن دو دستن حق.یماساس  بر راعُجب  ززالی

گاه بن سبب افعالی اس  کن خارج از اختیار فترد است   ق.تم اول و  شودحر  اختیار ان.ان انجام می
ایجاد صتلح بتین متردم کتن ایتن متوارد رواج ، عبادت، جنگ کردن، دادن صدقن خاطر بنعُجب  مانند

ن شتخ  در ایتن این نوع افعال بن خدا ناشی از این است  کت دادن ن.ب  عدم بیشتری دارد و جهل در
 هاان.تان - طبق مبانی کلامتی متذهب اشتعری -آنکن  گونن افعال برای خود فاعلی  قائل اس ؛ حال

ب اصلی آنهامُجری  کاسب و ب  دیگتر،  عبتارت بتن  خداوند است حنها  افعال اختیاری خود ه.تند و س 
را من.توب بتن ختود متیاو  ان.ان بتن اشتتباه افعتال دس   بن نن ؛شودافعال در دس  ان.ان انجام می

هتا از جانتب ختدا بتن فراموشتی نعم  ،پندارد و این امر سبب جهل ان.ان بن فاعلی  خدا و در نتیجن
ب کن، زیبایی، انجامد  ق.م دوم مانند قدرتمی انت.تاب ایتن امتور بتن ختدا حماقت   عتدم مال و ن . 

، 3، ج )غدالک نداشتتن است   از جانب خدا بن او عطا شتده و ختود در حرصتیل آن دختالتی؛ زیرا اس 

 نیز قائل شد حکبّر  حوان برای  این اق.ام را می(777 ص
ورزیتده متیحکبّتر  کن ن.تب  بتن او قابلطرف ماساس  بر آن راحکبّر  ززالی همچنین در بیان اق.ام
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 کند: می حق.یمبن سن ق.م ، شود
کفتر  گیترد متی چشتمنسر حرین نتوع کبتر( کتن از جهتل مرتضخدا )زش  قابلدر محکبّر  ال (

دان.تتند نمرود و فرعون کن دارایی خود را با فراموشی منعم بتن ختود من.توب متی چون افرادی
نا ربکم الاعلی  » ٔ   «ا   ؛ (24، آی   ننزعنت )سرر

بدین جه  است  کتن فترد ختود را بتالاحر از حکبّر  پیامبران و رسولان او  این نوع قابلدر محکبّر  ب(
 ؛ دانداینان می

فرد خود را برحر از دیگری فرض کنتد و بتن دیگتران بتن کن  معنا این بنبندگان خدا؛  قابلدر محکبّر  ج(
 ولتی ،زشتی از دو ق.تم اول کمتتر است  نظر چن از حکبّر اگر چشم حقارت نگاه کند  این نوع

 کند  ززالی این ق.م را از دو جه  جزء مهلکات بزرگ مر.وب می

اختصاص بن خدا دارد )الکبریتاء رِدائتی والعظمتن اِزاری حکبّر  کن عظم  واز آن جه  اس   اول نوج
متُن( و ک.ی کن ختود را دارای ایتن صتف  بدانتد ص  در صتفات اختصاصتی ختدا بتا او ، فمن نازعنی ق 

منجر بن دشمنی بتا ختدا متیب.ا  چن ،ببیند زیر ک.ی کن خود را برحر ازاین کن  دوم نکند  وجمنازعن می
 ،در ایتن صتورت کتن بیندشنود کن خود را برحر از آن میگاهی فرد سخنی را از فردی میقع، وا درشود  

، 1371، )غدالک است  ونتد خد و برحتری شای.تتن  آنکن حکبّتر  حال ؛کندمیداری از قبول فرمان خدا خود

  (725 ، ص3ج، 1368، ؛ غدال 255۔254 ص ،2 ج

 عُجب و تکبّر  اسباب. علل و ۵
صتفات کمتالی کتن شتخ   ختاطر بتن است  بزرگ شمردن نفس خود، کن گفتن شد طور، همانحکبّر

کنتد کتن در کند دارای آنهاس   این کمالات را ززالی بن دو دستتن دنیتوی و دینتی حق.تیم میحصور می
ن.تب و ، متال، قتدرت و قتوّت، هف  سبب ه.تند: علم و عمل اسباب دینی حکبرند و زیبتایی ،جمع

عُجتتب  استتباب، امتتا (727 ، ص3ج، 1368، )غدالکک  عجتتب ه.تتتند دنیتتویستتبب ان پتتنج کثتترت یتتار
، هیئت ، بتن زیبتاییعُجتب  بن بدن و حن خود کن شاملاول، عُجب ززالی هش  سبب ه.تند:  نظر از
دلیتری و ، بتن قتوّتعُجتب  دوم شتود؛می .ن صدا.ن صورت و حُ حُ ، و حناسب اندام قوّتو رّ  ص

تب عُجتب  بن عقل و کیاس  رسیدگی بن مصالح دین و دنیتا؛ چهتارمعُجب  خشم؛ سوم بتن ستبب ن . 
ب پادشاهان ظالم و یاران ایشان؛ ششمعُجب  شری ؛ پنجم عتدد فرزنتدان و  بن ب.تیاریِ عُجب  بن ن . 

بن ر ی خطا کتن شتخ  خطتای عُجب  بن مال و هشتمعُجب  خدمتکاران و دودمان و خویشان؛ هفتم
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   (790۔784 ، ص3ج، 1368، )غدال حر اس  از همن سخ عُجب  نداند و علاج این نوعخود 
عُجتب  استباب و عوامتل، است  «حکبّتر» ستبب «عُجتب» ،خود ززالی بن گفتن  کن این  با حوجن بن

 وجتود باید احرادی بین اسباب این دو رذیلت  اخلاقتیبراین، بنا نیز خواهند بود حکبّر  اسبابواقع،  در
 استباب گفت  کتن حوانمی نهای ، در، دیگریکگانن با   با حطبیق این اسباب هف  و هش باشد داشتن

افعتال و اعمتال  (2؛ کلی فضایل عقلتی طور بنکیاس  و ، عقلانی ، علم (1عبارحند از: حکبّر  وعُجب 
ی اعتم از زیبتایی زیبتای گونتن هتر کمتالات بتدنی شتامل (3؛ طور کلی فضایل اخلاقی و رفتتاریو بن

حناستب انتدام و ، قتدرت بتدنیو همچنتین  انگشتان و هر کتدام از اعضتای بتدن و وم، صدا، صورت
ب اعم از ن.ب شری  یتا زیرشتری  (۴و   ؛  و سلام  بدنصرّ  ، هیئ  متال و امتوال و  (۵؛ ن . 
م و ، جتواهرات، پول، زمین و خانن، املاو شامل ؛های منقول و زیرمنقولها اعم از سرمایندارایی تد  خ 
م ش   جتاه و مقتام و منصتب  ق.تم (7؛ خویشاوندان و دوستتان، اعوان و انصار، کثرت فرزندان (۶؛ ح 

بتن ر ی خطتا کتن عُجتب  دلیری و خشم ذیل اسباب فضایل بتدنی و اخلاقتی و ق.تم، بن قوّتعُجب 
   گیرندمی قرارذیل ق.م دانش و علم ، داندشخ  خطای خود را نمی

 و تکبرعُجب  . علاج۶
ختاص  طتور بتنهتا های عتلاج ایتن بیماریبتن ذکتر شتیوهحکبّتر،  وعُجب  از بیان اسباب پس ،ززالی

کتن اختلاپ را بتا طتب مقای.تن ستینا  همچتون ابتن خودپیش از  پردازد  او متأثر از علمای اخلاپمی
را جهتل مرتض معرفتی عُجب  از آنجا کن منشأو  دانددرمان هر رذیلن را عمل بن ضد آن می، کردندمی
 طبتق حرلیتل برختی «معرفت »کند  متراد از بیان می «معرف »، یعنی آن درمان آن را با ضدِّ  ،کندمی

خدا بن هتر فعتل و رفتتاری فاعلیت  اینکن  ای یا معرف  حصدیقی اس ؛ حصدیق بنعلم گزاره ،انمرقّق
مطتابق ایتن  باشد، داشتن ات او علمدارد و این همان معرف  حوحیدی اس   اگر شخ  بن خدا و صف

است ؛ عُجتب  ایتن همتان درمتانو  ای است یابد هر آنچن دارد از آنِ خداس  و عاریندر می ،حرلیل
  (52 ، ص1391، قداملک  و منهنی فدامدز ) کند دور میعُجب  ان.ان را از «خداشناسی»دیگر،  عبارت بن

فترد  ،در روش علمتی :کنتددو مرحلن علمی و عملی پیشنهاد متی کِبر، وعُجب  ززالی برای درمان
ستازد؛ بتن دور متیکِبتر  وعُجتب  حواند بن خداشناسی نائل آید کن این امر ان.تان را ازبا خودشناسی می

شتود هتر بترد و متوجتن متیو ناحوانی خود پی میقدرت خداوند بن  شناخت نفس خوداین معنا کن با 
   عتلاج عملتی(748، 3 ج، 1368، )غدالک است  کِبر  وعُجب  خداس  و این همان درمانآنچن دارد از 

بترای هتر نتوعی روش عملتی او  انواع و اسباب مختل  آنهتا متفتاوت است  واساس  برکِبر  وعُجب 
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 کند خاصی بن شرح زیر پیشنهاد می

است   ایتن اشتخاص ازلتب  در علماء و دانشتمندانحکبّر  وعُجب  علم و آگاهی ازلب سبب  ۱
برحر از دیگتران ه.تتند و آنهتا را جاهتل حصتور ، اندصاحب علم و دانشی شده چون کنند کنحصور می

آفت   )ص( رستول اکترماستاس،  ایتن بترانتظار دارند کن دیگران احترامشان کنند   ،در نتیجن و کنندمی
کنتد: علتم را دو چیتز بیتان می شدن کبراند  ززالی دلیل چگونگی عامل حپ.ندی بیان کردهعلم را خود

علم آن بود کن ان.ان را بن ختدا نزدیتک ستازد ؛ زیرا شخ  مشغول علم حقیقی نبوده اس اینکن  یکی
اس  کتن همانتا شتناخ  ختود و  «علم دینی»علم حقیقی  ،ززالی نظر شود  از و موجب حواضع عالم

 شتخ  عتالمایتن کتن  یگترگتردد  علت  دآخرت اس   این علم موجب شک.تتگی و خضتوع می
گوهر او پلید شتده است   چنتین فتردی  ،در نتیجنو  ب و حزکین نکرده اس اخلاقی خود را مهذّ  نظر از

دو چیتز کِبتر  وعُجتب  خبیو بتار خواهتد داد  راه درمتان ایتن نتوع ۀثمر، در هر علمی کن خوض کند
 هی  خداونتدی و آگتاهی ازآگاهی و شناخ  اس ؛ شناخ  جایگاه عبودی  خود و الو، اس : اول

از  و رودم ده برابتر جاهتل انتظتار متیعلتم شتدیدحر است   از عتالِ  اهتل خدا ن.ب  بتن اینکن حجّ 
اة  »کند بن الاغ حشبین شده اس : عالمی کن بن دانش خود عمل نمی، روینهم ر  تو  لُتوا التَّ تذِین  حُم  تلُ الَّ ث  م 

رِم   لِ ال  ث  م  ا ک  مِلُوه  ر  م  ی  اثُمَّ ل  ار  ف  س  مِلُ    ر  ٔ  )« ارِ ی    همچنین حتلاش بترای آمتوختن علتم (5، آیک   جمع سرر
ناسازگار اس   راه دیگر حهذیب و حزکین است   علتم و دانشتی کتن بتا حزکیتن و حربیت  حکبّر  الهی کن با

  (258۔257 ، ص1371، ؛ غدال 729۔727 ، ص1364، )غدال شود منتهی میحکبّر  نفس همراه نباشد بن

بن عبادت و اعمال کن ازلب ملمنان و عابدان بن آن مبتلا ه.تتند و بتن دلیتل پرستتش ختدا حکبّر   2
نماینتد و ورزند  چنین افترادی اح.تاس بزرگتی میحکبّر  و ن.ب  بن دیگرانشوند می ه و زروردچار زرّ 

 گرچتن اند؛ گروهتیستن دستتنحکبّتر  انتظار دارند کن دیگران بن آنها احترام گذارند  افراد در برابر این نوع
در  گرچتن کننتد کتن آن را از بتین ببرنتد؛ گروهتی دیگترحلاش می ولی ،دارندحکبّر  از ایدر دلشان گونن

 بتا زبتان نیتز خودستتا و ستوم ن  کننتد و دستتدر مقام عمل متکبرانن رفتار می ولی ،ورزندنمیحکبّر  زبان
هم مانند دیگتر رذایتل یتک راه علمتی و یتک راه عملتی دارد  راه بّر حک ه.تند  راه درمان این نوعمتکبّر 

و عاقبت  شتوم آن را گوشتزد حکبّتر  علمی آن اس  کن بن نفس خود خّ.  و خواری یاد دهتد و خطتر
کنتد ذکتر میحکبّتر  پنج آزمون عملی بترای درمتاناو  حنها لایق خداوند اس  حکبّر  کند و حوجن کند کن
و  آن را قبتول کنتد، ان و نزدیکان اس   پس اگر چیزی از حق بر زبان او ظاهر شتدقرکن یکی مناظره با ا  

علتم و عبتادت گشتاید  اهتل بر او گران آید  زبان بن حمد و ثنای دیگران از گرچن؛ اعتراف بن حق نماید
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ای کنتد و از ایشتان بتن او خیتری بن عجز نفس خود کند و شکرگزار ک.انی کتن از آنهتا استتفاده قرارو ا
قران و امثال حضور یابتد و ایشتان را بتر نفتس ختود باشد  امتران دیگر این اس  کن در مرافل ا  ، رسد

    (769۔768 ، ص3 ج، 1368، )غدال مقدم دارد و از پش  سر ایشان راه رود و زیردس  ایشان نشیند 
رای جمتال زیبتایی ای کتن دابن جمال و زیبایی کن در میتان زنتان بیشتتر رایتج است   عتدهکِبر   3

کننتد  ززالتی بترای م.تخره می، قیافن زیبا نی.تند نظر از ورزند و ک.انی را کنمیحکبّر  ه.تند بر دیگران
هایی کتن پ.تتی ،در ایتن صتورت؛ زیترا کند کن ان.ان باید ظاهربین نباشدبیان میگونن حکبّر این درمان

ابتتدای خلقتتش از نطفتن بتدبو و نجتس نمونتن،  بترای خواهد دید؛، گرفتن اس فرا سراسر وجودش را
…   و بتزاپ دهتان، چترو گتوش، هتاختون در رگ، بینی لطِ خِ ، ها پر از مواد متعفن ه.تندروده، اس 

اگتر ان.تان بتن مراحتل زنتدگی و  بن جمال و زیبایی شودورزی حواند مانع حکبراندیشیدن بن این امور می
 ایتن بتر   کن زیبایی و جمال، پایدار و ماندنی نی.تند؛ افتزونعمر حوجن کند، خواهد دان. خود و گذرِ 

هر لرظن ممکن اس  از بین روند  ززالی معتقد اس  راه درمان ایتن گرفتتاری، حوجتن بتن بتاطن و  کن
  (757۔756، 3ج، 1368، غدال ) حقیق  زندگی اس 

ی بیمتاری کننتد قتدرت و زور متانع پدیتدارقدرت بتدنی و ج.تمی: برختی افتراد حصتور می  ۴
او  یتک رگ درآنکتن  حوانند بتر بیمتاری م.تلط شتوند؛ حتالبالایی دارند و می شود و قدرت مقابلنمی

ویژه بتن در م.تائل مختلت  عاجزحر از همن اس   راه درمان آن نیز حوجن بن ناحوانی ان.ان ،دردمند شود
  (758۔757 ، ص3ج، 1368 ، غدال)هاس  در زمان بیماری

متالی دارای حمکّتن  نظتر ل، ثروت، اولاد، اعوان و انصار: برخی بتدان جهت  کتن از  حکبّر بن ما۵
شتوند و حکبّتر شتوند، مغترور میگونتن جمتع میدیگر، ب.یاری در اطتراف او مگس سوی ه.تند و از

ی خلاف زیبتای حر اس ؛ زیرا این امور برهای دیگر زش منظر ززالی از گونن ورزند  این نوع حکبّر ازمی
نتیجتن، حکبّتر بتن ایتن  و قدرت ج.م، خارج از ذات و وجود ان.ان ه.تند و بن نوعی ناپایدار اس ؛ در

جوید کتن بقتای آن در ززالی نهای  نادانی و جهال  اس ؛ چون شخ  بن مالی حکبّر می نظر امور از
واقتع،  کتن در دس  ان.ان بن نخی بند اس   راه علاج این نوع حکبّر حأمل در نفس ختود است  و ببینتد

مالک چیزی نی.   خود را مربوس در مکانی حصور نماید کن مارها و گزندگان بن او مرتیط ه.تتند و 
هایش بن فریاد او نخواهنتد رستید  همتن متال و او در آن حال مالک هی  چیزی نی.  و اموال و دارایی

   (759۔758 ، ص3ج، 1368، )غدال  رفتنی اس  هاها و رنجوریها، بیماریها و شهوتاموالش بن آف 
هتای درمتان عُجتب و راه فهرس  کاملی از اق.ام الاخلاق و السیَر( در پ456 م حزم اندل.ی )ابن

واقع، مصادیق مختلفتی  عُجب برمی شمارد، در کند  اق.امی کن او برایطور خاص بیان می یک بن هر
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عُجتب و  خاطر داشتن آن کمالات دچتار ار کمالات اخلاقی و نف.انی اس  کن ان.ان ممکن اس  بن
عُجب بن عقل، ر ی صواب، علم، عمتل، شتجاع ، جتاه و  از: خودبزرگ بینی شود  این اق.ام عبارحند

ب، قوّت ج.مانی   (91۔84 ، صمن، ب حدم اندلس )ابن مقام دنیوی، مال، زیبایی، مدح برادران، ن . 

 جب. آثار عُ ۷
 شتوند ومتیگمراهی و ضلال  ان.تان سبب  شوم دیگری اس  کن بیشتر هایعجب دارای آثار و آف 

 ززالی برخی از این آثار شوم را چنین برمی شمارد:
کنتد و آن را فراموش متی، شودزمانی کن مرحکب گناهی میعُجب  فراموشی گناه: ان.ان مبتلا بن  1

 شتدن حلاشتی در جهت  آمرزیتدهرو ایتن از بخشد؛پندارد کن خدا او را میکند و میاعتنایی بن آن نمی
دارد و از ایتن جهت  دهتد آن را بتزرگ متیدهد و گاهی عبادحی کن انجام میگناهان خویش انجام نمی

 گذارد   میبر خدا منّ 
هتا و اعمتال ختویش را بتزرگ شتمارد و عبادتعُجتب  هتا: ان.تان دارایبزرگ شمردن عبادت  ۲

  نهد و نعم  ختدای را کتن بتن خاطر انجام این عبادات منّ د و بر خداوند بنها افتخار و حفاخر کنبدان
شتود و آفتات اعمتال و عبتادات ختویش نمی و بن همین عل  متوجن نبیند، او حوفیق عبادت داده اس 

و پنتدارد کتن او را نتزد ختدای  شود گردد  از مکر و عذاب خداوند ایمنسعی و حلاشش زودحر زایل می
 ی اس   حعالی مکانت

کند و از هی  شدن: بن این معنا کن فرد از هی  واعظی نصیر  قبول نمی ستااستبداد نظر و خود  3
رو، بن سبب کند و از همینب.ا دیگران را حقیر و نادان فرض می گیرد و چنشخ  دانایی مشورت نمی

 کشاند ستایی میدار او را بن خودافعال خود رحبن و جایگاه خاصی نزد خدا برای خود قائل اس  و این پن
 و شتخ  بتن خیتالآیتد می ح.تاب بنعُجب  .نات از دیگر آفاتحنبلی و س.تی در ک.ب ح    ۴
داند و با پندار واهی و پوچ ختود بتن هلاکت  نیاز از حلاش میخود را بی ،بن سعادت رسیده اس اینکن 

  (775۔774 ، ص3 ج، 1368، )غدال رسد می

 جواز تکبّر و عُجبارد . مو ۸
عنوان یک رذیلتن و رفتتار ناپ.تند متورد  های قرآنی و روایی، حکبّر بنگرچن بر پاین اصول اخلاقی و آموزه
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ها منع شده، ولی باید حوجن داش  کتن ایتن ناپ.تندی گونن رفتارگرفتن اس  و ان.ان از این نکوهش قرار
ززالی و دیگر علمای اختلاپ استلامی حجتویز  سویصورت مطلق نی.  و حکبّر در برخی موارد از  بن

 شده اس   
تتتُمُ »انتتد: کتتن فرموده )ص( پیتتامبر اکتترمروایتتتی از بتتن ستتبب  متکبتتران: قابتتلدر م  حکبّتتر ۱ ی  ا ر    إِذ 

تِ  اضِعِین  مِن  ُ مَّ و  مُت  ل  ل  ی ا  رُوا ع  بَّ ک  ت  رِین  ف  ب  ک  مُت  ل  تُمُ ا  ی  ا ر    هُم  و  إِذ  عُوا ل  اض  و  ت  ار  ف  تغ  تة  و  ص  لَّ ذ  هُم  م  لِك  ل  إِنَّ ذ  هِم  ف   «ی 
شما نیتز حواضتع ، هرگاه با افراد متواضع ام  من برخورد کردید»؛ (201 ، ص1 ج، مکنب فداس، اب  بن )ورام

متکبتران را ممنتوع  قابتلعلمتای استلامی حواضتع در م، «باشتیدمتکبّتر ، فترد متکبتر قابلکنید و در م
  روشتن است  کتن فروحنتی در (280 ، ص1 ج، 1379، ؛ نداقک 712 ، ص3 ج، 1368، لک غدا  )ن:اند دان.تن

حأیید خودبرحربینی اوس  و موجب اشتباه بیشتر در ارزیتابی صتریح از ختود خواهتد متکبّر  فرد قابلم
ر ممکتن است  کتن حتأثی، امتا حأیید ارزیابی اشتباه او از خود اس  عدم او حداقل قابلمولی حکبّر  ،شد

احمتد نراقتی در ایتن  شتود  و عمتل ختودحکبّر  و موجب حفطن او بن زشتی باشد داشتن مثبتی نیز درپی
 مورد گفتن اس : 

کن فروحنتی و ذلت  از بترای ؛ زیرا بهتر آن اس  کن حواضع او نکنند، باشدمتکبّر  اما ک.ی کن
او کِبتر  حیگمراهی آن و زیتادسبب  موجب پ.تی و ذل  خود اس  و، باشدمتکبّر  ک.ی کن

را حترو حکبّتر  حنبین شود و، کنندحکبّر  شود و ب.ا باشد کن اگر مردم حواضع او نکنند و بر اومی
  (229 ، صمن، ب )نداق کند 

عصتیان و ف.تاد  اهتل حواند در برابر ک.ی کنگناهکار: بن این معنا کن ان.ان ملمن می قابلدر محکبّر   ۲
بتا ؛ زیترا را دارد نی.ت « بنتده»ورزیدن شای.تن ان.ان کن عنتوان حکبّر ، ززالیورزد  از دید حکبّر  ،اس 

 از آن جملتن و در برابر ک.انی کن م.تترق آننتد جتایز است ولی حکبّر  ،صفات خداوند ناسازگار اس 
   (349 ، ص4 ج، 1368، )غدال گر اس  ان.ان ملمن در برابر فرد عصیانحکبّر 

در برابتر کفتار و اشترار در برختی از منتابع حکبّتر  شرار: م.تئلن حواضتع یتاو ا   در برابر کفارحکبّر   3
های گرفتن اس   قزوینی حواضتع در برابتر آنهتا را بتا حوجتن بتن حوصتین قراراخلاپ اسلامی مورد برو 

حتلاش کترده او  با این وجتود ولی شرعی و دینی بر لزوم بغض و لعن ن.ب  بن آنها ممنوع دان.تن اس ؛
ورزیتدن حکبّتر  ش گیرد و بغض داشتن ن.ب  بن کفار را بن معنتای لتزومپی درای را روش میانن اس  کن

ایتن منافتاحی  ولتی ،ن.ب  بن آنها ندان.تن اس   بغض و عداوت ن.ب  بن کفار بن جه  کفرشان اس 
د بایتد در بن ایشان در ایتن متوارحکبّر  ندارد ، مخلوپ و مظهر الهی ه.تندکن این خاطر بنبا حبّ ایشان 

گتاه  هتر است   «اللّتنخالصتا  لوجتن »و دشمنی معیتار الهتی و  مربّ  عین حواضع باشد  معیار کلی
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انت.تتاب موجتتودات بتتن خداونتتد آنهتتا را بتتن چشتتم  ختتاطر بتتن، حتتق الیقتتین برستتد ن  ان.تتان بتتن مرحبتت
ار ناصتوابی از آن حیتو کتن دارای عقایتد و رفتت ، امتابینتد.تن و شای.تن حواضع و احترام مینگری واحد

  (167 ، ص1380، یی قدو)نماید بن ایشان پرهیز می مربّ  از، ه.تند کن مورد رضای  الهی نی. 
و حوجتن داشتتن حکبّتر  وکِبر  دو نکتن را در اینجا باید در نظر داش : یکی حفکیک بن نظر نگارندگان،

بتروز و حکبّتر  و درونتی است  وصتف  نف.تانی کِبر  ، چونکن گفتن شد طور  همانبن حفاوت آنهاس 
اخلاقتی هرگتز جتایز  نظتر از بینی ن.ب  بتن دیگترانو خودبزرگکِبر  ،اس کِبر  ظهور رفتاری و عملی

است  و شای.تتن  ییلبتاس کبریتاکتن حکبّتر  ایتن ماننتدکِبتر  ممنوعیت  دلایلنی.  و عموم و اطلاپ 
متکبرانن داشتتن بتا هتدف ظاهر  بن رفتار ماا، مانع حجویز این عمل در هر موردی اس  ،زیرخدا نی. 

رو،   از ایتناخلاقی جتایز باشتد نظر از حواندزشتی رفتار متکبرانن ایشان می دادن یب دیگران یا نشاندحأ
باید حمل بتر جتواز رفتتار متکبرانتن ، را کن در منابع دینی و اخلاقی وارد شده اس حکبّر  این موارد جواز

 ایتن است  کتن حجتویزدیگر  نکتۀ باطنی و خودبرحربینی درونی کرد کِبر  بدون داشتن، با هدف اصلاح
هتی  موجتودی از کتردن  در این موارد بن معنای جواز حرقیر دیگران نی.   حرقیر و خوار و ذلیلحکبّر 

موردی از جتواز بترای  ،اما با بررسی منابع اخلاقی ،صریح نی.  -اخلاقی  نظر از - مخلوقات الهی
بتودن  ذکر نشده بود  با حوجن بن رذیل  ذاحی این عمتل و مختال  بنتدگی الهتیعُجب  یرذیل  اخلاق

 موردی از جواز برای آن یاف  بتوان رسد آن بن نظر نمی

 گیرینتیجه. ۹
ززالتی  منظتر ازو م.تائل مربتوط بتن آن کِبتر  وعُجب  بن بررسی ماهی  خاص طور بندر این پژوهش 

بتن  هاان.تان ق دیدگاه کلامی و اشعری خود کتن ختدا را حنهتا ستبب رستیدنمطاب، پرداختن شد  ززالی
دو او  کنتد حعریت  متی« جتبعُ »خدافراموشی را با عنتوان گونن  هر، کندکمالات خویش معرفی می

حعریت  اول بتزرگ شتمردن نعمت  و خرستندی بتن آن بتا فراموشتی  :دهتدارائن میعُجب  حعری  از
بتزرگ گونتن  هتراشخصی و مربوط بن خدا و فرد است  و حعریت  دوم شتامل )خدا( کن ارحباط فر منعم

( کتن مفهتوم مرتدود و در گ.تتره … و بخشتش متال، )اعم از کمک کتردن زیر بنرسانی شمردن خیر
 یفراموشت، از جملن؛ کبتر هابیماریرا منشأ ب.یاری از عُجب  ارحباط بین شخصی معنا دارد و همچنین

ززالتی در بیتان  دانتد و استتبداد نظتر متیعُجب  دارای شدنت و خودستاس.تی در ک.ب ح.نا، گناه
ختود را بتدون قیتاس بتا ، جتبکند؛ بن این معنا کن فترد دارای عُ را از هم حفکیک میکِبر  وعُجب  خود

برختی  بخشتد ختود را برحتری متی، فترد متکبتردر مقای.تن بتا دیگتریآنکتن  حتال؛پندارد دیگری می
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( و …جنتگ و، صتدقن، گتاهی بتا افعتال ارادی) عبتادت راعُجب  طبق بیان ززالی، صرازمرققین معا
اند کن ناشتی از جهتل مرتض بندی کرده( دستن… و، ن.ب، زیبایی، ارادی ) قدرت زیر گاهی با افعال

  گیرداس  و علاج آن نیز از طریق علم بن فاعلی  خدا صورت می
گیترد و اگتر بتا نشتأت متیعُجتب  ذیلن اخلاقی معرفی کرد کن ازرا نیز خوی باطنی و رکِبر  ،ززالی

، پیتامبران قابتلدر محکبّتر ، خدا قابلدر محکبّر  نام دارد و دارای درجاحی مانندحکبّر  ،اعمالی نمایان شود
پیتروی از ، خدانترستی از عبارحنتد علل و اسباب این صف  متذموم  بندگان دیگر اس  قابلدر محکبّر 

قدرت و ثروت  ززالتی درمتان ، زیبایی، علم و عبادت، جود عقده حقارتو گری،اشرافی، هوای نفس
حوجتن بتن سترای  اوامتر الهتی و برابتردر  شتدن شناسی( و عملی)ح.لیمآن را در دو مرحلن علمی)خود

یمعرفتی متحکبّتر  یکی از علل ، بلکنکندرد میحنها نن و علم برخاستن از علوم مادی را داندمی (آخرت
افتراد  قابتلگناهکتار و در م قابلدر م، ازنیاء قابلدر ماز جملن، حکبّر  و همچنین در برخی موارداو  کند

 را حجویز کرده اس   متکبر
آثتار علمتی و حربیتتی بترای عمتوم متردم دارد و آنهتا را در شتناخ  بر این کتن  افزون این پژوهش
بترای ، کنتدرد جواز و ممنوعیتشتان کمتک میحفاوت آنها و همچنین موا، و کبرعُجب  ماهی  صفات

فتردی دارای  لرتا  بتن هتا و حمتامی ک.تانی کتنریتیسلبِ ، افراد سرشناس، اجتماعی۔نخبگان سیاسی
کتاربرد حربیتتی ، اجتمتاعی از جایگتاه بتالایی برخوردارنتد لرتا  بن هایی ه.تند و یاکمالات و برحری

کنتد و بیشتتر آشتنا می، کن در کمینشان اس عُجب  وکِبر  ؛ چونبیشتری دارد و آنها را با رذایل اخلاقی
 کند آنها را در درمان این رذایل در صورت وجود کمک می
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  ۱۱3۔9۵ ، ص(۵) 3، اخلاقی  هاپژوهش  اخلاپ زربی
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  فردوس
 ،)حرجمن: ملید الدین ختوارزمی  احیاء علوم الد  (  ۱3۶۸)ی(  امام مرمّد ززال)مرمد بن مرمد ابو حامد  ،یززال

  انتشارات علمی فرهنگی حهران: (ح.ین خدیو جم مصرّح
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  دارالتقوی
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  العلم ، بیروت: دارالقاموس المحیط ( حابی)  یعقوب بن فیروزآبادی، مرمد
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  اسلامین حهران:  ررجمه معدن الجواهر یالنواظر ف انزه  ( حابی)  علی بن کراجکی، مرمد
  اسلامینت انتشارا حهران:  بحار الانوار ( ۱3۶3)  )علامن مجل.ی( مجل.ی، مرمد باقر

  ملس.ن انتشارات امیر کبیر  حهران: فرهن  فارسی ( ۱3۶۰)  معین، مرمد
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